
 1 / دوره هشتم، شماره بیستم
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 وظیفه همگانی تعلیم و تربیت / 2
 

  
 

 تعلیم و تربیت 

گانی  وظیفه هم

 

 

 بیستم ، شماره  هشتمدوره  
 

 

 



 3 / دوره هشتم، شماره بیستم
 

 

 

 وظیفه همگانیتعلیم و تربیت  نام جزوه: 

 نویسنده: هیأت تحریریه موسسه در راه حق 

 ناشر: موسسه در راه حق

 نوبت چاپ: مکرر 

 هـ ش 7931 تاریخ چاپ: 

 چاپخانه:  سلمان فارسی

 م، خیابان آیت الله مرعشی نجفی )ارم(نشانی: ق

 موسسه در راه حق  -72پلاک  – 02کوچه 

 (200) 91139007-0تلفن: 
www. darrahehaq.com  

 7222000999سامانه پاسخگویی پیامکی: 

 رایگان



 وظیفه همگانی تعلیم و تربیت / 4
 

 

 فهرست مطالب
 

 5 ....................................................................... مقدمه 

 1 ............................................. چیست؟ وظیفه حقیقت

 79 ....................... هستند؟ کسانى چه همگان از منظور

 73 ........................................ خود براى تربیت و تعلیم

 02 ............................ خود براى تربیت و تعلیم اهمیتّ

 09 ................................. خود براى تربیت و فردى بُعد

 93 ......................................... همه براى تربیت و لیمتع

 55 ......... مادىّ امکانات آورنده فراهم گروه مسؤولیتّ

 20 ............... دارند را دادن آموزش توانایى که گروهى

 23 .......................................... بیاموزند باید که گروهى

 



 5 / دوره هشتم، شماره بیستم
 

 

 

 مقدمه 

یـ  روى آن   ؛تعلیم و تربیـت داراى دو روى اسـت  

ــر   ــه  ی متوجــه خویشــتن اســت و روى دیگــر آن ب

خویشتن نظر دارد. هـر فـردى بـه عنـوان انسـان دو      

ه بیاموزد و بـه اسـتعدادهای    ی  این ک ؛وظیفه دارد

ظهور فعلى دهد و به لحاظ اضـافه قیـد اسـلامى بـر     

آموزش و پـرورش فعلـى بـه ایجـاد همـاهنگى بـین       

مراتب نفس و قواى فعلیت یافتـه برـردازد و در ایـن    

تعلیم و تربیت هدف شایسته مقام انسـانى را تعقیـب   

کند و دوم این که بیاموزاند و در شکوفایى و پرورش 

ادهاى خود تلاش جدى کند. بـر حسـب نقـ ،    استعد
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اَلا فرمـود:   ))صلى الله علیـه وآلـه((  نبىّ گرامى اسلام

آگاه باشید، همـه   7؛كُلُّكُمْ راع وَ كُلُّكُمْ مَسْئولٌ عَنْ رَعِيَّة

شما نگهبان هستید و همه شما درمقاب  کسانى که بـر  

 آنها نگهبانید مسؤولید.

تعلیم »باشد: شعار هر آدمى در زندگى باید این 

قب  «. و تربیت براى خود و تعلیم و تربیت براى همه

تعلیم و تربیت براى خود و تعلیم و تربیـت  »از تبیین 

براى روشن شدن مفهوم وظیفـه همگـانى   « براى همه

 دهیم: به دو سؤال پاسخ مى

 ـ حقیقت وظیفه چیست؟7

 ـ منظور از همگان چه کسانى هستند؟0

                                                 

 .753، ص 4ميزان الحكمه، ج . 1
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 حقیقت وظیفه چیست؟

قیدى است که آدمى خود را ملزم بـه گشـودن    وظیفه

آن دانسته و تا زمانى که قید را نگشاید خـود را رهـا   

کنـد،   بیند. شخصى که کار تدریس را قبول مـى  نمى

دانـد و تـا پایـان کـار      انجام آن را بر خـود ززم مـى  

همچنان الزام برانجام باقى است. کار تـدریس قیـدى   

به گشـودن آن  است که شخص قبول کننده آن، ملزم 

تدریس از این قید رها نیسـت.   است و تا پایان نیافتنِ

این قید یا امرى نفسانى است به این معنـا کـه امـرى    

فطرى است و در نهاد انسان وجود دارد و یـا قیـدى   

است که دیگرى به اکراه یا به رضا بر عهـده شـخص   

گذارد و یا قیـدى اسـت کـه شـخص بـه خـا ر        مى

ه گشودن آن است. و این قید زندگى اجتماعى ملزم ب



 وظیفه همگانی تعلیم و تربیت / 8
 

آورد و یا الزامـى بـر    یا الزام بر خود و براى خود مى

 خود و براى  یر را در بردارد.

اى فـــردى و قســـم دوّم،  قســم اوّل، وظیفـــه 

 اى اجتماعى است. وظیفه

بنابراین، وظیفه حقیقتاً قیـدى اسـت الـزام آور.    

انى الزامى برخود و براى  یر. البته الزام آور بودن، زم

شود و  به لحاظ دارا بودن مصلحت شدید، واجب مى

اى از مصـلحت، امـرى    زمانى به لحاظ داشتن مرتبـه 

به این معنا که انجام  بـر او از   ؛مستحب خواهد بود

جانب عق  و شرع حتمى نیست. در ترک  مـرخص  

ولى انجام  به مراتب بهتـر از تـرک     ؛و آزاد است

تـرک   هست. در انجـام  وـواه هسـت، ولـى در     

 عقابى نیست.
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شکىّ نیست در این که تعلـیم و تربیـت بـراى    

به این معنا که قیـدى اسـت،    ؛انسان ی  وظیفه است

که آدمى براى رسیدن به مصـال  فـردى و اجتمـاعى    

ملزم به گشودن آن است. ممکـن اسـت در برخـى از    

تعلـیم و تربیـت    ؛موارد مصلحت بسیار شـدید باشـد  

اى انـدک   مرتبهوجوه خواهد داشت و ممکن است 

از مصلحت را داشته باشد که در این صورت تعلیم و 

تربیت استحباه خواهد داشت. نکته قاب  ملاحظه در 

اینجا این است که آیا تعلیم و تربیت به عنوان قیـدى  

یعنـى قبـ  از    ؛که الزام آور است، امرى نفسانى است

این که عامـ  خـارجى دخالـت کنـد، آیـا نفـس بـه        

طـرى خـود را ملـزم بـه تعلـیم و      صورت  ریزى و ف

تربیت )برخود و براى خود و یا تعلـیم و تربیـت بـر    
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بینـد؟ یـا قیـدى اسـت کـه از       خود و براى  یر( مى

شـود و قبـ  از    جانب  یر بر عهده آدمى گذاشته مى

آن، هیچ جایگاهى در نفس ندارد و یا قیدى است که 

شخص به خا ر زندگى اجتماعى ملزم به گشودن آن 

  است؟

با دقتّ در وجود خود و مسأله تعلیم و تربیت، 

جاى هیچ شـکى نیسـت کـه تعلـیم و تربیـت امـرى       

اى است کـه   نفسانى است. ذات وجود انسان به گونه

 الب آموزش و پرورش است. تنفّر او از جهـ  و از  

نقص وجودى و استعدادى، دلیلى روشن بر گـرای   

لِم فطرى او به تعلیم و تربیت است. دوسـت دارد عـا  

شود، دوسـت دارد اسـتعدادهاى او شـکوفا شـود. و     

علاوه بر این، خواهان آن است که در جمـ  کسـانى   
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باشــد کــه از دانــ  و پــرورش اســتعدادها و کمــال  

وجودى برخوردارند. نه تنها تعلیم و تربیت برخود و 

براى خود، بلکه تعلیم و تربیت بر خود و براى همـه،  

تعلـیم و تربیـت    امرى نفسانى و فطرى اسـت. و نیـز  

قیدى است که از جانب  یر نیز برعهده گذاشته شده 

و آن  یر، دین خداست. رسوزن الهى و اولیا گرامـى  

دین، بخصوص دین اسلام ما را به این امر مهم ارشاد 

به نقـ  از   ))علیه السلام((اند. امام باقر و موعظه کرده

قُرّاء  یا مَعاشِرَفرمود: ))صلى الله علیه وآله((رسول خدا

 ـ  کتابـه،  مِـن   حَمَلَکُـم   فیما ـ عزّوج ّ القرآن! اتّقُوااللّهَ 

. إِنىّ مسئولٌ عَـن  تَب لیـ ِ   مسئولون إِنکَُم  وَ مسئولٌ فَإِنىّ

الرِسالة، و امّا أَن تُم  فَتُس أَلُونَ عمَّا حمُِل تُم  مِن  کتاه اللّـهِ  
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تید، اى گروهى که قرائت کنندگان قرآن هس 7؛و سنَتى

از خداى ـ عزّوج ّ ـ بترسید در باره آنچه از کتـاب     

پـس بـه    ؛)قرآن کریم( بردوش شـما گذاشـته اسـت   

راستى که من داراى مسؤولیتّ هستم و شما نیز حتماً 

)در فراگرفتن قرآن و ترویج صحی  آن( مسؤولید بـه  

حقیقت که از من درباره تبلی  دین و رسـالت سـؤال   

خدا و سنت مـن  ه از کتاه خواهد شد و امّا شما آنچ

بر عهده شما گذاشته شده و بر دوشتان آمـده اسـت،   

 شوید. مى سؤال

تعلیم و تربیت نه تنها قیدى است نفسانى و یـا  

تعهّدى از جانب دین که مسؤولیّتى اجتماعى است، و 

انسان به خا ر زندگى اجتماعى ملزم به گشودن ایـن  

                                                 

 .9، روايت 606، ص 5اصول كافى، ج . 1
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م و تربیـت  قید براى خود و  یر است. بنابراین، تعلـی 

خیزد و بـا ارشـاد    اى است که از فطرت برمى وظیفه

شـود و در رابطـه بـا     دینى تقویـت و راهنمـایى مـى   

 دهد. جامعه ومره و میوه مى

 منظور از همگان چه کسانى هستند؟

تعلیم و تربیت به آن جهت که ی  واقعیت درونـى و  

اى انسانى بوده و قیدى است که  فطرى است، وظیفه

شـود. او   تا لحظه مرگ از نفس جدا نمى از بدو تولد

آموزد و  از همان ابتدا در حدود فهم و رشد خود مى

نهد. و این  در جهت شکوفایى استعدادهای  گام مى

آموختن شکوفایى به نوبه خود بـر فهـم و رشـد اوـر     

گذارد و شخص که مراتبى از آموختن و پـرورش   مى

ت دیگـران  یافتن را به پایان برده به یـاد دادن و تربی ـ 
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کند. البتـه خـود از فراگـرفتن و حرکـت در      اقدام مى

ایسـتد.   جهت ظهور فعلى بیشتر استعدادها بـاز نمـى  

شـود و زمینـه    آموزاند، شـکوفا مـى   آموزد و مى مى

 کند. شکوفایى را در دیگران ایجاد مى

ایستند و یا از فراهم  آنانى که از آموزش باز مى

ــى  ــرباز م ــه رشــد س ــد،  آوردن زمین ــى زنن چــون آب

حرکت در گودال هسـتند کـه نفسشـان را تعفّـن      بى

گرفته و محیط را با بوى متعفّن جهـ ، بـد رفتـارى،    

ســازند.  بـدگفتارى و بداندیشـى خــوی  آلـوده مـى    

به کمیــ  بــن زیــاد   ))علیــه الســلام(( امیرالمؤمنین

اِنَّ هذِِِِ اْقُُلُّذو َ وَوْعِيَّذةٌَ َََْيَُّْهَذو وَوْعوهذو      اند:  فرموده

عَنىّ مو اَقُولُ قك: اَقنّذوُ  لاثلاذةٌ: عذوقِمَ رَنِذو ِى  وَ      إِحْفَظْ

بـه راسـتى کـه     ؛م تَعَلَّمَ عَلّىَ سَبِيّلِ اقنّجوة وَ همَجََ رَعذوعَ 
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ــب ــرف قل ــا ظ ــا    ه ــرین آنه ــه بهت ــتند ک ــایى هس ه

گویم حفظ کن  ترین آنها است. آنچه به تو مى حافظ

 و از من، در فکر خود نگهدار.

لم ربّـانى و دانشـمند   ـ عـا 7مردم سه گروهند: 

ـ فردى که در راه نجات )و هدایت خـوی (  0الهى. 

 ـ مردمى پست و فرومایه.9آموزد.  دان  مى

قسم سوّم کسانى هستند که نه عالم هستند کـه  

به دیگران یاد دهند و تربیت کنند و نه بـراى نجـات   

خوی  در پى یادگرفتن علم و دین هسـتند. معرفتـى   

انـد و در پـى کسـب     هدینى و مـذهبى کسـب نکـرد   

انـد نـه خـود     اگر هم مطلبى آموخته ؛معرفت نیستند

آموزند. بـه جهـت    گیرند و نه به دیگران مى بکار مى

فرومـــایگى از اوصـــافى پســـت برخوردارنـــد کـــه 
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وتبوع كذل  چنین بیان فرمودند: ))علیه السلام((حضرت

 وعقَ يميّلّونّ مع كُلِ ريحَ قم يستضيّؤا ننوراقعلّم َيّهتدوا 

افـراد پسـت و    7؛لّجؤوا اقى ركذن ولايّذق َيّنجذوا   و قم ي

روند و بـه هـر    فرومایه در پى هر بانگ و صدایى مى

کننـد،   اى هر چند  لط( می  مى بادى )فکر و اندیشه

گیرند تا هدایت شده و  در شعاع نور دان  قرار نمى

راه بجایى ببرند و تکیه بر اسـا  و معیـار محکمـى    

 ندارند تا نجات یابند.

سلیم این قید انسـانى موجـود در   شخصى که ت

شـود. عنـوان همـج رعـاع خواهـد       روان خود، نمـى 

گرفت و به اوصافى زشت و پست موصوف خواهـد  

                                                 

و غيوم مروم،     164 - 167تحف العقوول  مروم، ، صو     .  1

 .111ص
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مَـن   فرمودند: ))علیـه السـلام((  شد. و نیز امیرالمؤمنین

کسى که علمى را کتمان کند،  7؛کَتَمَ عِل ماً فَکَأَنَهُ جاهِ ٌ

 گویا او نادان و جاه  است.

 ))صلى الله علیـه وآلـه وسـلم((   حضرت رسول

مَنْ كَتَمَ عِلّْموً  وَِعوًَ وَقْجمََذُ  اقلّّذُ  يَذوْاَ اقُِْيّومَذةِ      فرمودند:

کسى که علم سودمندى را کتمان کند،  0؛نِلِّجوا مِنْ  ور

لجــامى از آتــ  بردهــان   خداونــد در روز قیامــت

 زند. مى

شود:  از دو بیان فوق، به خوبى نتیجه گرفته مى

به وظیفه علمى و تربیتى خوی  در یاددادن  آنانى که

کننـد، هـر چنـد     و یاد گـرفتن در جامعـه قیـام نمـى    

                                                 

 .1593، ش 561، ص 5شمح غمر، ج .  1

 .66، روايت 31، ص 5ار، ج بح.  5
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دانشمند باشند در ردیف جاهلان و فرومایگـان قـرار   

گیرند و چنین اشخاصى همان عنوان )هَمَجٌ رَعاع(  مى

باشند، و خداونـد آنهـا    با اوصاف خاص  را دارا مى

 واهد ساخت.را به عذابى که وعده داده، دچار خ

با توجّه به این که تعلیم و تربیت، قیدى نفسانى 

و انسان جهت ارتقاء معنـوى و  }و امرى فطرى است

کمال انسانى در تمام دوران زندگى محتاج و نیازمنـد  

پس شخصِ خارج شده از ایـن واقعیّـت    {بدان است

  باشد. موجودِ در انسان، داراى عنوان )همج رعاع( مى

نظور از همگان که ذکـر آن  لذا روشن شد که م

فقط انسان عالم و رشد یافته، یا فقط انبیـا و  ، گذشت

معلمّان جامعه نیستند، بلکه تعلیم و تربیت، وظیفه هر 

فردى است که از عنوان انسان برخوردار اسـت. البتـه   
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برخى متعلّمند، برخى در عین این که آموزنده هستند 

ایـن کـه   آموزش دهنده نیز هستند و گروهى در عین 

اشتغال  یر معلمّى دارند امّا در صددند که از معرفت 

دور نمانند و اوقاتى را براى یادگیرى مسائ  عقیدتى، 

دهنـد و بـا کمـ  مـالى و      اخلاقى و احکام قرار مى

فراهم آوردن امکانات تعلیمـى و تربیتـى در جامعـه،    

این وظیفـه انسـانى، اجتمـاعى و دینـى را بـه انجـام       

 رسانند. مى

 يم و تربيت براى خودتعل

 تعلیم و تربیت براى خود دو بُعد دارد:

 ـ فردى.7

 ـ اجتماعى.0
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ــردى،   ــد ف ــراى خــود از بُع ــت ب ــیم و تربی تعل

ــراى کمــال نفــس و از بُعــد اجتمــاعى،   وســیله اى ب

اى براى خدمات اجتماعى اسـت. بـه توضـی      مقدّمه

این دو بعد، )پس از اشاره به اهمیتّ تعلیم و تربیـت  

 پردازیم. د( مىبراى خو

  اهميّت تعليم و تربيت براى خود

 ،حقیقت وجودى انسان جز با تعلیم و تربیت صـحی  

زیـرا   ؛کنـد  ارزش و کمال واقعى خـود را پیـدا نمـى   

شـود.   سـبب خـروج نفـس از نقـص بـه کمـال مـى       

میرانـد و   آموختنِ دان ، جه  را در جان انسان مـى 

یدن پرورش صحی  و همه جانبه در عین فعلیتّ بخش

کند.  به استعدادها، نفس را به آداه انسانى تأدیب مى

تَوقَواْ مِنْ اَ ْفُسِذكُمْ تَْْييبهذو وَ اْعذدِقْوا نهذو عَذنْ ََذَاوَةِ       
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هـاى خـوی  را برگـردن     اده کردن نفـس  7؛عوياتِهو

که )بر صفات و افعال بـد(   گیرید و آنها را از حرصى

 در عاداتشان هست برگردانید.

مَـن  تـأدهََ   فرمود: لیه السـلام(( ))عامیرالمؤمنین

کسـى   0؛بآداه اللّه )عزَ وَ ج َ( ادّاه اِلىَ ا لفَلاحِ الـدّائِمِ 

که به آداه خداوندى مؤده گردد، خداى )متعال( او 

 رساند. را به رستگارى دایم مى

تربیت یـافتن بـه آداه انسـانى و خـدایى نیـاز      

ــى    ــان را پاســخ م ــى انس ــد، چنانکــه آن   عقل گوی

کُ ُ شَـ  یَح تـاجُ اِلَـى    فرمود:  علیه السلام(())حضرت

                                                 

 .4555، ش 7شمح غمر، ج .  1

 .514، ص 95بحار، ج .  5



 وظیفه همگانی تعلیم و تربیت / 22
 

هر چیـزى نیازمنـد    7؛ا لعَق  ِ وَ ال عَق  ُ یَح تاجُ اِلىَ ا زَدَهِ

شاید مقصود  ؛به عق  است و عق ، نیازمند اده است

از اده در اینجا علم باشد که موجب کمـال و قـوتّ   

عق  است و یا منظور از اده این است که انسان بـه  

دارد.  پـرورش یابـد کـه خـدا دوسـت مـى       اى گونه

در مقام دعا به خدا عرض ))علیه السلام((امیرالمؤمنین

تـو   0؛... أَن تَ کمَا احُبُِ فاج عَل نى کَمـا تُحـبُ  کند:  مى

دارم، پـس مـرا آن    همچنان هستى که من دوست مى

 دارى. گونه قرار ده که تو دوست مى

سـت  اهمیتّ تعلیم و تربیت براى خود در این ا

دارد.  اى شود که خدا دوسـت مـى   که انسان به گونه

                                                 

 .6911، ش 545ص  4شمح غمر، ج .  1

 .57، روايت 40، ص 33بحار، ج .  5
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در  یر این صورت، تعلیم و تربیـت نتیجـه منفـى در    

رشد و معنویت انسان خواهد داشت. و چنین تعلیم و 

تربیتى نه تنها وسیله براى کمال انسانى نخواهـد بـود   

 که از هیچ ارزشى انسانى برخوردار نیست.

 بُعد فردى و تربيت براى خود

أفَ ضَـ ُ ا زَدَهِ مـا    فرمود: ))علیه السلام((رالمؤمنینامی

بهترین تربیـت و تعلـیم و تهـذیب     7؛بَدأَ تَ بِهِ نَف سَ َ

این است که از خودت شروع کنى. انسان قبـ  از آن  

کـه موجــودى اجتمــاعى باشــد، و قبــ  از آن کــه در  

اجتماع موجودى فیزیکـدان، سیاسـتمدار، شـیمیدان،    

دیب و ... باشد، موجـودى اسـت   صنعتگر، کشاورز، ا

که وابستگى خالص وجودى به خداوند متعـال دارد،  

                                                 

 .7115، ش 455، ص 5شمح غمر، ج .  1
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و از حقیقتى انسانى برخوردار است. به همین جهت، 

وظیفه اوّلیه او این است که به تعلـیم و تربیتـى روى   

آورد که وظیفه انسانى و الهى او را در قبـال خـودش   

، اش را در قبــال اراده، اندیشــه روشــن کنــد، وظیفــه

اش مشخصّ نماید.  ها،  رایز و ابعاد وجودى فطرت

تعلیم و تربیت براى خود، بر این مطلب استوار است 

که انسان ابتدا مکلّف به انسان شدن خوی  است. او 

در  ؛که در مرحله خَل ق و آفرین ، انسان متولّـد شـده  

پناه تعلیم و تربیت براى خود باید خُلق  انسـانى پیـدا   

این که مسؤول فعالیتى در یکى از ابعاد کند. او قب  از 

اجتماعى باشد، مسؤول تلاش در انسان شدن خوی  

است. پیام انسان قبـ  از آن کـه فقـه، اده، صـنعت،     

شیمى،  بّ و ... باشد، پیام انسانیتّ و عزّت انسـانى  



 15 / دوره هشتم، شماره بیستم
 

است.  رض از آفرین  انسان این نبوده که متخصصّ 

نى باشد، بلکه در علوم تجربى یا علوم انسانى و یا دی

 رض حصول قربى است که جز در شـعاع تعلـیم و   

آیـد.   تربیت و اده انسانى براى خود به دسـت نمـى  

اولین تکلیف این است که وابستگى خالص وجـودى  

خود را )به خدا( که در مرحله خَلق  حتمى اسـت، در  

مرحله ارادى و در بُعد اندیشه و عمـ  حفـظ کنـیم.    

 ریم که چگونه باشیم. خود را بشناسیم و یاد بگی

سیاست، فقه، شناخت دیـن و فراگیـرى علـوم    

وسیله است. اینها جنبه تبعى دارد، تعلیم و تربیـت در  

این امور تبعى است ولى اص  با تعلیم و تربیتى است 

دهد چگونه باشـیم تـا بـه وابسـتگى      که به ما یاد مى

خالص ارادى نای  گردیم. این که در روایات متعدد و 
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 7وارد شده که نیکوترین قرین عق ، اده اسـت بسیار 

و سـبب تزکیـه    0و یا اده و دین نتیجه عق  هسـتند 

و زینتى مانند آداه وجـود   9اخلاق، حسن اده است

ندارد و ... منظور از اده آن تعلیم، تربیت، تهذیب و 

برخوردارى از روشى است که انسانیتّ انسان و پیوند 

همراه داشته باشد. و خالص ارادى انسان با خدا را به 

اِزّ تبحر علمـى و تربیتـى صـرف در مسـایلى چـون      

سیاست، صنعت،  بّ، فقه و ... زینت و شرف نیست 

ــه اخــلاق    ــه  ــور اســتقلالى ســبب تزکی و هرگــز ب

زیرا تمام  ؛شود و نتیجه عق  و دین نخواهد بود نمى

موارد فوق با فجـور، فسـق، نفـاق و شـقاوت جمـ       

                                                 

 .9194، ش 151، ص 5شمح غمر، ج .  1

 .1697، ش 51، ص 5همان، ج .  5

 .5550 ، ش151، ص 4همان، ج .  7
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تواند همراه باشد.  نیتّ نیز مىشود چنانکه با انسا مى

امّا آن تعلیم و تربیت و ادبى کـه مـا را بـه خویشـتن     

رساند و بـه حقیقـت الهـى انسـان ظهـور       انسانى مى

بخشد، جز با سعادت و رابطه با خدا همراه  فعلى مى

 گردد. شود و جم  نمى نمى

بر این اسا ، شروع تعلـیم و تربیـت از خـود    

( در ))علیه السلام((مؤمنین)به بیان بلند حضرت امیرال

تعلیم و تربیت و اده یافتن مسایلى نیست کـه جنبـه   

زیرا این موارد تبعى آدابى خارج از  ؛تبعى داشته باشد

خود و براى خود هستند و آن گاه به صورت نفـى و  

شوند کـه بـا کیفیـت روحـى و      اوبات براى خود مى

نفسى ما همراه شوند. دانسـتن فیزیـ  و بکـارگیرى    

ا امرى است خارج از خود انسـانى ولـى چنانچـه    آنه
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آموختن و فراگیـرى آن جنبـه انسـانى داشـته باشـد،      

تربیتى براى خود انسانى )به نحو مثبت( خواهـد بـود   

اور  7ولى اگر خارج از کیفیت انسانى بکار گرفته شود

منفى بـراى خـود انسـانى خواهـد داشـت. بنـابراین،       

ــذیب(    ــت و ته ــیم، تربی ــروع اده )تعل ــود، ش از خ

یادگیرى آداه و تعالیمى است که عمـ  بـه آنهـا بـه     

 ؛گـذارد   ور مستقیم اورى مثبت در خود انسانى مـى 

مانند: خداشناسى، عبادت خدا، مزین شدن به صفات 

  .دارى، بکارگیرى آداه اسلامى و...  انسانى، دین

ذَکِ قَل بَـ   فرمود: ))علیه السـلام(( امیرالمؤمنین

ذَکىّ النّـارُ بِا لحَطَـبِ وَ زتکَُـن  کَحا ِـبِ     بَا لأَدَهِ کمَا تُ

                                                 

 شود. چنانكه در دنياى ماديات امموز بكار گمفره مى.  1
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)پاک کـن( قلبـت را بـه وسـیله      7؛الّلی ِ وَ  ثاء السَی 

اده )تعلیم، تربیت و تهذیب( بـا ذَکـاووَ و تیزهـوش    

گردان، آن چنانکه آت  به سبب هیزم شعلهور شده و 

شود و مانند جم  آورنده هیـزم در   حرارت  زیاد مى

هاى ضد و نقـی    این که حرف شب نباش )کنایه از

نزن و مرتکب اعمال متناق  نشو( و نیز مانند خـس  

و خاشاک روى سی  نبـاش )کنایـه از ایـن کـه پیـرو      

اسا  و تقلیدهاى کورکورانـه   هواى نفس و آراء بى

 اراده در پى آنها در حرکت باشى(. مباش که بى

اده، یعنى تعلیم و تربیت و تهذیب تو باید بـه  

د که سبب رشد و نمو عقلت شود )اگـر  اى باش گونه

قلب را به معناى عق  بگیریم( و یا سبب پاکى قلبـت  

                                                 

 .503، ص 33بحار، ج .  1
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هاى شهوى و مادّى شود )کـه نفـسِ ایـن     از آلودگى

رشد و نموّ و زیادت در انسـانیتّ اسـت( و از   ، پاکى

ومرات مهم بعد فردى تعلیم و تربیت براى خود، این 

کننـد  است که اگر تمام مردم به سمت فجور حرکت 

او هم چنان در ایمان و پاکى خود وابت قـدم خواهـد   

ماند و هیچ کس قادر نیسـت بـه هـدایت و عقیـده و     

ایمان  ضررى وارد سازد و در عبارتى کوتـاه، اراده،  

اندیشه و روح  در اسارت جه ، فسـاد و گمراهـى   

گیرد. در مقاب  هجوم افکار الحادى  دیگران قرار نمى

ــى  ــود را نم ــازد و در بر خ ــوى   ب ــهوات دنی ــر ش اب

یا اَیُهَا الَذینَ امَنُـوا عَلَـی کُم    کند.  خودباختگى پیدا نمى

ــهِ   ــى اللّ ــدَی تُم  اِلَ ــ َ اِذا اه تَ ــن  ضَ ــرُکُم  مَ ــکُم  زیَضُ اَن فُسَ
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اى آنـانى   7؛مرَ جِعکُُم  جمیعاً فَیُنَبِئکُُم  بمِا کُن تُم  تَع مَلُـونَ 

آوردید، بر شما باد  که )به خدا، پیامبر و قیامت( ایمان

ــس   ــان( نف ــظ ایمانت ــا حف ــه )ب ــود را )از  ک ــاى خ ه

هاى فریبنده این  هاى مادّى، شهوى و صحنه آلودگى

که اگر شـما در صـراه هـدایت     ؛جهانى( نگاهدارید

باشید، گمراهى گمراهان به )اعتقاد موجود در نفـس(  

شما آسیبى نخواهد رساند. بازگشـت همـه شـما بـه     

ایـد   ا را به آنچه انجام دادهسوى خداست و همه شم

 سازد. در قیامت آگاه مى

جـویى انسـان را در    آیه فـوق، هرگونـه بهانـه   

گرای  به فساد و افتادن در مسیر نامطلوه، و مقهور 

گیـرد. ایـن کـه شـخص      جوهّاى ناسالم شدن را مى

                                                 

 .105سوره مائده، آيه .  1
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هـاى  لـط و آداه    تواند در برابر اندیشـه  فاسد نمى

بدان علّـت   زشت و پوچ  ره و شرق مقاومت کند،

است که بعد فردى تعلـیم و تربیـت صـحی  و آداه    

شایسته براى خود را فراموش کرده، به جـاى آن کـه   

ابتدا انسان شود، فیزیکدان ، صنعتگر، عـالم در علـوم   

تجربى و ... شده است. بـه همـین جهـت، پـای  در     

لغزد و آنچه را کسـب کـرده    هاى شهوانى مى محیط

دهـد.   نفسانى قـرار مـى   وسیله براى پیشبرد هواهاى

انسان قب  از آن که به مراکز فساد کشانده شود و قب  

اى فاسد  اش در اختیار جامعه از آن که عنان وجودى

و فرهنگ ابتذال قرار گیرد، باید به بعد فردى تعلیم و 

شـود، روى   تربیت براى خود که سبب هدایت او مى

ى لِمَـن    ُـوب فرمود: ))علیه السلام((آورد. امیرالمؤمنین
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خوش به حال کسـى   7؛بادَرَ ال هُدى قَب  َ اَن  تُغ لَقَ اَب وابُه

که به راه هدایت و دوستى شتاه کند، قب  از آن کـه  

هاى هدایت )به روی  بسته شـود(. بعـد فـردى     راه

تعلیم و تربیت شایسته براى خود، دو نتیجه کلىّ را به 

 آورد. همراه مى

آورد و  م مـى را فـراه  ـ زمینـه کمـال انسـانى   7

نفس را از آنچه نـدارد بـه آنچـه بایـد داشـته باشـد       

 رساند. مى« هستى برتر»

هاى اجتماعى شخص  ـ تأویر مثبت بر فعّالیت0ّ

هـاى خالصـانه    گذارد و محرّکى قوى در حرکت مى

 باشد. اجتماعى مى
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در کنار  بُعد اجتماعى تعلیم و تربیت براى خود

براى خـود وظیفـه   و همراه بُعد فردى تعلیم و تربیت 

ایسـت ناشـى از    دیگرى نیز وجود دارد و آن وظیفـه 

انسان اجتماعى وظیفه اجتماعى  ؛اجتماع گرایى انسان

را چون وظیفه فردى باید به انجام رسـاند. آن وظیفـه   

دیگر عبارت از تعلیم و تربیت براى خود و در جهت 

به انجام رساندن وظیفه اجتماعى است. اجتماع ابعـاد  

دارد که هر بُعـد داراى جهـات و تشـکیلات    مختلفى 

گوناگون و بسیار است و هر شخصى مسـؤول اسـت   

به تناسب استعداد و توانایى خود در یکى از آن ابعاد 

به خدمت مشغول شود. آن ابعاد به نحو کلى عبارتند 

 از: بُعد فرهنگى، اقتصادى، نظامى و سیاسى و ...
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تعلیم و تربیت در یکى از جهات و شُعبَ ایـن  

ابعاد )براى خدمت اجتماعى( باید صورت گیرد تا در 

هـاى فرهنگـى، اقتصـادى، نظـامى و      یکى از بخـ  

سیاسى جامعـه بـه انجـام وظیفـه مشـغول شـود. در       

صورتى که در هیچ کدام از موارد فوق تعلیم و تربیتى 

فعّالیّـت کنـد،   نیاموخته باشد و یا به نحو مثبت نتواند 

موجودى هرز و کَ ِ بر اجتماع محسوه خواهد شـد  

گیـرد و   و خداوند چنین شخصى را به دوسـتى نمـى  

و از چشـم    7گیـرد  پیامبر اسلام دیده از او بـر مـى  

افتـد و چنـین شخصـى در بعـد فـردى تعلـیم و        مى

تربیت براى خود، به نتیجه مطلوه نخواهد رسید و با 

 دهد. گى خود ادامه مىدین فروشى به اداره زند
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فردى که با رعایـت کامـ  آداه اسـلامى و بـا     

ظهور فعلى فطرت خداجویى، صـنعتگر، ریاضـیدان،   

شـود و   شیمیدان، پزش ، مفسّر، فقیه، معلم و ... مـى 

در رشته تحصیلى خود آنچه را به درستى آموختـه و  

یا با تجربه به آن رسیده در اختیار مردم و جامعه قرار 

عد اجتماعى تعلیم و تربیت بـراى خـود را   دهد. بُ مى

به انجام رسانده و در شعاع خـدمتى کـه بـه اجتمـاع     

کنـد، زمینـه رشـد کمـال انسـانى را نیـز فـراهم         مى

زیرا خـدمت اجتمـاعى اورنـگ انسـانى و      ؛آورد مى

انگیزه الهى دارد. چنین فردى، انسانى است صـنعتگر،  

تگرى، پزش ، کشاورز، تاجر و ... یعنى در عین صـنع 

ــت  ــانیتّ اس ــتن تخصــص   ؛داراى انس ــین داش در ع

پزشکى داراى انسانیتّ هست و ...ولى آنـانى کـه بـه    
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بُعد فردى تعلیم و تربیت صحی  براى خـود اهمیّتـى   

دهند و تعلـیم و تربیـت بـراى خـود را در بعـد       نمى

کنند، انسانِ صـنعتگر یـا انسـانِ     اجتماعى خلاصه مى

یعنـى   ؛واهنـد بـود  پزش  یا انسـانِ کشـاورز و ... خ  

صــنعتى دارنــد همــراه بــا حیوانیــت و دور از مرتبــه 

انسانى، خدمات اجتماعى چنین فرد و افـرادى صـرفاً   

نتیجه مادّى براى خودشان دارد و چون انگیزه انسانى 

و الهى در این خدمات نیست، نقشى در کمال انسانى 

نخواهد داشت بلکه احیاناً انحطاه انسانى را به همراه 

ــاهده    دارد ــروز مش ــت ام ــاى مادیّ ــه در دنی ، چنانک

 کنیم. مى
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 تعليم و تربيت براى همه

در مسأله تعلیم و تربیت بـراى همـه سـخن بـا چنـد      

 گروه است:

ــه   7 ــراى ارائ ــاده ب ــتعد و آم ــه مس ــانى ک ــ آن ـ

هــاى تربیتــى و تعلیمــى در ســطوح مختلــف  برنامــه

 هستند.

ـ آنانى که توانایى آموزش مسـائ  تربیتـى در   0

 اى مختلف علمى و فرهنگى را دارند.ه رشته

تواننـد بـا فـراهم آوردن     ـ گروهـى کـه مـى   9

امکانات مادّى زمینه فعالیت تعلیمـى و تربیتـى را بـه    

 وجود آورند.

ـ آنانى که نفسشـان بـراى فراگیـرى علـوم و     3

 شکوفایى استعدادها آماده است.
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ـ قشرى که موفّق به موارد فـوق نیسـتند. نـه    0

نامه را دارند، نه قادر به آموزش مسائ  توانایى ارائه بر

تربیتى هستند و نه امکانات مادّى دارد و نه استعدادى 

اى خاص یا شـغلى   که مطلبى را فراگیرد. و در رشته

خاص تبحّر پیدا کند و تجربـه ززم را بیـاموزد. ایـن    

قشر، افرادى سفیه و دیوانه هستند که تکلیف شرعى، 

ه شده و یا افرادى هستند عرفى و عقلى از آنها برداشت

که هر چند دیوانـه و سـفیه نیسـتند لکـن بـه جهـت       

هاى  اند به یکى از گروه ماندگى ذهنى نتوانسته عقب

توانند  چهارگانه فوق به پیوندند. و لکن این گروه مى

دستیارى هر چند در سط  پایین بـراى چهـار گـروه    

 فوق باشند.
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 ـ    ا آن چهار گروه و قسـم دوّم از گـروه پـنجم ب

توجّه به موقعیتّ فکرى، شغلى و اسـتعدادهاى خـود   

 وظیفه تعلیم و تربیت را به عهده دارند.

پس از سخنى مشترک با این گروه به توضیحى 

 خاص در باره مسؤولیتّ هر کدام خواهیم نشست.

 هاى فوق سخنى مشترک در مورد وظیفه گروه

انسان موجودى مسؤول و داراى وظیفـه اسـت   

لم، تاجر، معلّم، کشاورز و ...( بلکه به )نه به عنوان عا

عنــوان انســان کــه از روح الهــى برخــوردار اســت و 

توانایى وصول به قره الهى را دارد، مسؤول خـود و  

دیگران است. بنابراین، هر قشرى و هر گروهى نه بـه  

اش بلکه به عنوان این که انسان  عنوان خاص گروهى

سـانها از هـر   است باید انجام وظیفه کند. پس تمام ان
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شک  و رنگ و نژاد و قبیله با هر استعدادى مسـؤول  

رشد انسانى خـود و دیگـران هسـتند و چـون رشـد      

شـود.   انسانى جز در پرتو تعلیم و تربیت حاص  نمى

هر کدام در عین این که مسؤول تعلیم و تربیت بـراى  

خود است، مسؤول تعلـیم و تربیـت بـراى  یـر نیـز      

 هست.

ابعادش )عبادى، سیاسى،  جامعه بشرى در تمام

اقتصادى، فرهنگى، نظـامى( فقـط در شـعاع تعلـیم و     

کنـد. نظـام    تربیت صحی  افراد جامعه نظام پیدا مـى 

درست که رنگ الهى و انسانى داشـته باشـد. معلـول    

 روابط سالم مردم با یکدیگر در ابعـاد فـوق اسـت، و   

روابط سالم در پرتو آموزش و پرورش مناسبى اسـت  

شود. مردم مسلمان آن گاه  اد جامعه داده مىکه به افر
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موفّق به برقرارى نظام سـالم اسـلامى و توحیـدى در    

اجتمــاع خــود خواهنــد شــد کــه آمــوزش و تربیــت 

سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و عبادى با توجـه  

به مبانى دقیق اعتقادى صـورت گیـرد. شـرکت تمـام     

. هاى مزبور در این امر مهم ی  ضرورت است گروه

از هــم گســیختگى جامعــه بشــرى و عقــب مانــدگى 

بسیارى از مل  در رشد اخلاقى، سیاسـى، اقتصـادى،   

فرهنگى و ناهماهنگى چشمگیر بین این ابعاد، معلول 

نبودن تعلیم و تربیتى صحی  و هماهنگ و مناسب بـا  

ساختار وجودى انسان و روابط انسانى است. و دیگر 

خود در این امر مهم ها به وظیفه  این که افراد و گروه

شـود   ها انباشـته مـى   کنند. سرمایه انسانى عم  نمى

بدون این که در راه گسترش پرورش مـردم در امـور   
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الهى و مادّى بکار گرفته شود. و یا آن گاه که اقدام به 

اى  شود، محیط بـه گونـه   ساختن محیط فرهنگى مى

است که افـراد تحـت آمـوزش را در جهـت خـلاف      

کنـد. و آنـانى کـه     انى تحری  مـى هاى انس خواسته

کنند، یا به مـزدورى گرفتـه    برنامه تربیتى را  رح مى

شوند و یا به  ور مستق  هواهاى نفسانى خود را  مى

دهند و کسانى که به امر معلمّى و استادى  دخالت مى

پردازند، محکوم کبر،  ـرور و عجـب شـده و بـا      مى

ه و تخم نـا  ها را مکدّر کرد القاء مطالبى فریبنده ذهن

امیدى در رسیدن به حیات  یبّ و الهى را در نفـو   

پاشند و با ایجاد شبهه، سـبب ضـعف     البان علم مى

شوند. و در نتیجه افـرادى از خـود    دیانت در آنها مى

بیگانه و خود باخته در برابر مادیتّ و دنیـا، پـرورش   
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کنند و روزى که اینان نظام سیاسى، اقتصادى  پیدا مى

را به عهده گیرند، اسا  انسانیتّ، شرف و  و فرهنگى

عزّت در عم  را نفى خواهند کرد چنانکـه شـاهد آن   

در جوام  بشرى به نحو شدید و ضعیف آن هسـتیم.  

اگر وروتمندان جامعه مـا خواهـان انسـانیتّ و رشـد     

فرهنگى و اخلاق توحیدى کشور اسلامى هستند، اگر 

انسانى داشته اساتید، معلمّان، علما و دانشمندان سوز 

برند و اگـر   و از جه  و نادانى مردم بسیارى رنج مى

ها و مجریان قانون، حکومتى استوار بر ملّتـى   خانواده

موحّد را  الب هستند، و اگر عوام و تـوده مـردم در   

ــى    ــدل اله ــا  ع ــر اس ــاعى ب ــدالت اجتم آرزوى ع

اند، باید به وظایف خود در امر تعلیم و تربیت  نشسته

کُــن فرمود: ))علیــه الســلام((امیرالمؤمنینقیــام کننــد. 
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بـه آنچـه مسـؤولیت     7؛مشغوزً بمِا أنتَ عَن هُ مَس ـؤول 

 شوى(، مشغول باش. توست)و مورد سؤال واق  مى

هر فردى یا قشرى از جامعه موظّف اسـت بـه   

وظیفه خود در قبال مسأله مهم تعلیم و تربیـت بـراى   

 همه آشنا شود و به انجام آن قیام کند.

از بیان سخن فوق به توضـیحى کوتـاه در   پس 

هـا   هـاى تعلیمـى و تربیتـى گـروه     مورد مسـؤولیتّ 

 پردازیم. مى

ریزى در امر تعلـیم و تربیـت    مسؤولیتّ برنامه

 براى همه

بیشترین درصد موفقیت درامر تعلـیم و تربیـت   

ریـزى دقیـق و مناسـب بـا      براى همه، در گرو برنامه

                                                 

 .3147، ش 601، ص 4شمح غمر، ج .  1



 وظیفه همگانی تعلیم و تربیت / 46
 

ست. و بـه همـین   شؤون روحى و مادّى افراد جامعه ا

ترین افـراد بـه    گروه  رّاح برنامه باید از آگاه، جهت

هاى مختلـف رشـد و    ابعاد وجودى انسان در دوران

مسائ  اجتماعى باشند و افزون بر ایـن، آشـنایى ززم   

بلکه کافى را نسبت به مسائ  تربیتى انسان ساز اسلام 

زیرا در نظـام اسـلامى، اصـ  اوّلـى در      ؛داشته باشند

مه ریزى توجه به دستورات فقهى، تربیتى، اخلاقى برنا

و فرهنگى اسلام است. اظهار نظرهاى شخصى گـروه  

در مسأله برنامه ریزى وقتى ارزش دارد که بـا اصـول   

انسانى و موازین دینى مطابقت کند. شخص به عنوان 

ی  شخصیتّ اعتبارى و یا حقیقى در برنامـه ریـزى،   

این که آشناى بـه  قول  حجتّ نیست، بلکه به عنوان 

اصول و قوانین عالى مذهبى و انسانى است و مطـابق  
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گوید، اندیشـه و بیـان  اعتبـار     برهان حقّ سخن مى

ریزى تربیتـى   گروهى که برنامه، دارد. به همین جهت

اخلاقى اجتماع را در سطوح ابتدایى، متوسطه، عـالى  

اند، بایـد مطیـ     هاى عمومى به عهده گرفته و برنامه

ریـزى باشـند، نـه     قّ و اصول صحی  برنامهبرهان ح

محکوم فرد یا افراد. متأسفانه گاهى افرادى به لحـاظ  

کنند و گروه را مقهور و  مقام اعتبارى، اِعمال نفوذ مى

دهنـد.   محکوم بین  و درک و فهـم خـود قـرار مـى    

گروه هم براى این که فلان مقام اعتبارى بدش نیایـد،  

شود.  و پوچ او مى سکوت کرده و تسلیم نظریه با  

و یا گاهى اهـداف و ا ـراض خطّـى حـاکم شـده و      

ــه ــى  اصــول برنام ــده م ــزى را نادی ــروه  ری ــرد. گ گی

ریز بعد از آگاهى ززم و یا کـافى بـه مسـائ ،     برنامه
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باید از صفت تقواى نفـس برخـوردار باشـند، تـا بـا      

وجود این عام ، ا راض و هواهاى نفسانى و حیوانى 

اید نفسى شجاع داشته باشـند تـا   را دخالت ندهند و ب

  اسا  برخى قرار نگیرند. هاى بى مقهور نظریه

ریزى چند اص  را بایـد   در تمام مراح  برنامه

زیـرا   ؛اى از یـاد نبرنـد   در نظر داشته باشند و لحظـه 

ریزى و  نسیان و  فلت از آن چند اص ، جهت برنامه

 کیفیت آن را تغییر خواهد داد.

 انیت انسان.ـ توجه کام  به انس7

 ـ نظر دقیق به هدف آفرین  و زندگى.0

ـ توجه به اصـ  معـاد و تـأویر امـور تربیتـى،      9

 اخلاقى در حیات اخروى.
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تر نظر داشتن به اص  توحید و  ـ از همه مهم3

 یکتاپرستى.

 در مرتبه دوّم نظر و توجه به اصولى چون:

 ـ استقلال سیاسى.7

 ـ استقلال اقتصادى.0

   ى.ـ استقلال فرهنگ9

 ـ استقلال نظامى، باید داشته باشند.3

هایى سازنده جهت تعلیم و تربیـت در   و برنامه

 امور فوق ارائه دهند.

به یاد داشتن اصول اوّلى در برنامه ریزى، تعلیم 

و تربیــت را در جهــت تقــواى الهــى و ظهــور فعلــى 

و توجه به اصـول   ؛شخصیتّ انسانى سوق خواهد داد

را بـر وجـود داشـتن مـدرکى      در مرتبه دوّم، کاردانى
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زیرا آنچه یـ  ملّـت را    ؛محتوا ترجی  خواهد داد بى

در امــور سیاســى، اقتصــادى، فرهنگــى و نظــامى بــه 

رساند، کاردانى آن ملتّ است نه صـرف   استقلال مى

داشتن مدرک لیسانس و دکتـرا و ... یـ  لیسـانس و    

دکتر اعتبـارش در کـاردانى اوسـت نـه در مـدرک .      

ما افَادَ ال عِل ـمُ مَـن    فرمود:  ))علیه السلام((امیرالمؤمنین

دهد )بدیگران( علم کسى کـه آن   افاده نمى 7؛لَم  یَف هَم 

 را نفهمیده باشد.

کُ ُ شىَ ء یَعِزُ حینَ یَن ـزُرُ اِزّ ال عِل ـمَ   و نیز فرمود: 

شود هنگامى  هر چیزى عزیز مى 0؛فَاِنَهُ یَعِزُ حینَ یَغزُرُ

                                                 

 .9651، ش 95، ص 6شمح غمر، ج .  1

 .6917، ش 547، ص 6ج  شمح غمر،.  5
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شـود   علم، به راستى پس عزیز مـى که کم شود مگر 

 گردد. هنگامى که بسیار مى

اى  ریزى در تعلیم و تربیت باید به گونه برنامه

باشد که خشیت الهى و خضوع در برابر حق تعالى را 

در  یــر ایــن صــورت، آمــوزش و  ؛بــه ارب بگــذارد

پرورش وَبال و گرفتارى براى انسان و جامعه اسلامى 

 خواهد بود.

اقْشيّة ميَّاث  فرمود:لیه السلام(())عامام صادق

اقعلّم و اقعلّم شعوع اقمعََة و قلّبَ الايمونّ و مذن ح ذَِاَ   

اقْشيّةَ لايكونّ عوقِموًَ و انّ شقَ اقشَذعََْ َذى متشذونهو ِ    

ا مذذو يْشذذى اه مذذن عبذذويِ  (عزوجذذل)اقعلّم.قذذول اهُ

میراب علم خشیت و تر  )از خدا( اسـت.   7؛«اقعلّموء

                                                 

 .55، ص 5بحار، ج .  1
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از معرفت و قلب ایمان اسـت.  و علم شعاع و پرتوى 

و کسى که از خشیت )خدا( محروم باشد عالم نیست 

هر چند در متشابهات و مشـکلات علمـى موشـکاف    

از بندگان خدا فقـط و فقـط   » فرمود: (U)باشد.خداى

و دانایــان بــه خــدا هســتند کــه از خــدا  علماء)بــالله(

 «.ترسند خشیت دارند و مى

 رمود:ف ))علیه السلام((خداوند به عیسى

قلب خوی  را به خشیت  7؛ويِ  قلّبك نوقْشيّة

  و تر   )ازخدا( تأدیب کن.

 مسؤوليّت گروه فراهم آورنده امكانات مادىّ

هاى تعلیمى، تربیتى و اخلاقى در سطوح  اجراء برنامه

مختلف و در میان مردم به نحو خاص و عام، محتاج 

                                                 

 .735تحف العقول، ص .  1
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امکانات مادّى مناسب است. هر  رحى هر چند عالى 

لب باشد بـدون امکانـات مـادّى پیـاده و اجـراء      و جا

شود. اگر مسؤولیتّ گروهـى ایـن اسـت کـه بـا       نمى

آگاهى در سط  عالى، برنامه دقیق آموزشى و تربیتـى  

را  رح کنند، مسؤولیتّ گروهى دیگر در جامعه ایـن  

هاى اجرایـى را بـه وجـود آورنـد، از      است که زمینه

مناسـب  جمله مسائلى که دخالـت در ایجـاد فضـاى    

براى امر تحصی ، تهیّه ابـزار جهـت تحصـی ، آمـاده     

ساختن وسـای  آسـای  و رشـد معلّمـان، اسـاتید و      

کسانى که به هر نحو ممکن مؤوّر در رشد تحصـی  و  

پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان هستند و... آنانى 

که از وروت و مکنتى برخوردارند به جـاى انـدوختن   

ها در  ریق هوا و هـو   ها و صرف آن آنها در بان 
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هاى آموزشى  و یا اسراف آنها به  رق مختلف، زمینه

و تربیتى را در جامعه به وجود آورند و به این وسیله 

به شکوفایى استعدادها در میان اقشار مختلف جامعـه  

هـاى   کم  نماید. چه بسیارند افرادى که در خانواده

تـن   مرفّه با تکیه بر وروت پدر به تنبلـى و عیاشـى و  

پرورى مبتلا هستند و به این جهت، موفّق بـه ظهـور   

فعلى اسـتعدادها و رشـد انسـانى در شـعاع تعلـیم و      

شـوند. اینـان نـه تنهـا در صـرف       تربیت صحی  نمى

اند که بـه   امکانات مادّى مبتلا به اسراف و تبذیر شده

جهت داشتن نفسى عیّاش به گسترش فساد در جامعه 

ار نیروهـاى مسـتعد و   زنند و نیـز چـه بسـی    دامن مى

اى که به جهت نداشتن امکانات مادّى به رشـد   آماده

شـمار   هاى بـى  رسند. و در میان عقده و فعلیتّ نمى
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اى دیگـر   اینـان نیـز بـه گونـه     ؛انـد  روحى دفن شده

ــى  ــاد م ــه فس ــه را ب ــردى، دزدى،  جامع ــند. ولگ کش

هاى شبانه، مزاحمت براى نـوامیس، قتـ  و ...    ناامنى

شـود. وروتمنـدان    روه بیشتر انجام مىبه دست این گ

ــى ــى   ب ــه عیاش ــد مظلم ــم بای ــود و   درد ه ــاى خ ه

فرزندانشان، و هم مظلمه آنانى که محروم از امکانات 

تعلیمى و تربیتى بوده و هسـتند را بـر عهـده گیرنـد.     

آنانى که قادر به اقـدام جهـت تهیّـه مقـدّمات مـادّى      

آموزش و پـرورش و رشـد اخلاقـى انسـانى جامعـه      

ــ ــن   هس ــؤولیت ت ــن مس ــه ای ــال ب ــین ح تند و در ع

 دهند، از چند صورت خارج نیستند: نمى



 وظیفه همگانی تعلیم و تربیت / 06
 

ـ آنچه در نظرشان ارزش دارد تمرکـز وـروت   7

ــدا   ؛اســت ــار پی ــه واســطه آن شــهرت و اعتب ــرا ب زی

 کنند. مى

ـ در نظرشان وروت ارزش نیست، لکن افـراد  0

ممس  و بخیلى هسـتند کـه عـادت بـه شـرکت در      

 اند. ههاى اجتماعى نکرد کم 

ـ اشخاصى که وروت و امکانات مادّى خوی  9

اندازند امّا در مـواردى کـه    را در جامعه به جریان مى

هـاى دینـى و عقلـى     خلاف شؤون انسـانى و ارزش 

مث  بناء ساختمان جهـت قماربـازى یـا ایجـاد      ؛است

ــ      ــکی  محاف ــا تش ــازى و ی ــروه س ــه مش کارخان

 خوشگذرانى و عیاشى براى جوانان و...
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رادى که دوست دارند امکانـات مـادّى را   ـ اف3

در امور خیریّه به کار گیرند امّا چون راهنما ندارند و 

یا برنامـه صـحی  در دستشـان نیسـت، بـه مـواردى       

پردازنـد کـه چنـدان ضـرورتى نـدارد. و کـاربرد        مى

 اجتماعى آن بسیار نادر و کم است.

ـ کسانى که با کاردانى و روى وظیفه انسـانى،  0

درک کرده و با برنامه درسـت اقـدام بـه     ضرورت را

کنند. و با توجه بـه   شرکت در کمکهاى اجتماعى مى

توانایى خـود در خـدمت بـه اجتمـاع هـیچ کوتـاهى       

کنند. این گونه افراد در جامعه بسیار کمند. اگـر   نمى

افراد آن چهار صورت به این صـورت پـنجم ملحـق    

شوند، شکى نیست که نظام تعلـیم و تربیـت سـامان    
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اى عالى از نظر امکانات مادى  خواهد گرفت. و زمینه

 به وجود خواهد آمد.

اسلام عم  افرادى را که داخ  در صورت اوّل، 

دوّم، سوّم و چهارم هستند، مورد مـذمتّ و سـرزن    

کند که کنـز مـال، عـذاه     قرار داده. قرآن تصری  مى

و بخ  را مُضر و زیان بـراى   7آخرت رابه همراه دارد

و بخیـ  در واقـ  علیـه خـود تـلاش       0تهدانس ـ نفس

                                                 

وَاقِّين يَكْنِزُونَّ اقَِهَبَ وَ اقْفِضَةَ وَ لاي نْفُُِو َهو َِذى سذبيّلِ اقلّّذُِ    .  1

 .75و  74سوره توبه، آيات  ََبشََِْه م نَعَِا  اَقِيّم...

سَبيّلِ اقلَُِّّ ََمِنْكُمْ مَنْ يَبَْْلَُ هو وَ ْتُمْ هؤلاءِ تُدْعَونَّْ قِتُنْفُُِوا َى 

))صذلّى اه علّيّذُ   يَبَْْلْ ََوِ َمو يَبَْْلُ عَنْ  َفْسُِِ... سورِ محمد وَ مَنْ

اقَِينَ يَبَْْلُّونَّ نِمذو آتذوه م  اقلّّذُ  مِذنْ      . وَ لايَحْسَبَن83ََ آيُ وآقُ((
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کند و صرف مال را در راه گناه، سدّى دررسـیدن   مى

بیان فرموده است. و در  7به قره الهى و کمال نفسانى

وروت و بکار نگرفتن آن در امـور عامـه،   واق  حبس 

0خود را به هلاکت انداختن است.
 

                                                                            

طَوَقُونَّ نِمذو نَْلُِّذوا نِذُِ    سَذيّ   َضَْلُِِّ ه وَ خَيََّْاً قهَ مَْ نِلْ ه ذوَ شَذَل قهَ ذمْ   

 .110عممان، آيه  سوره آلاقُِْيّومَةِ...  يَوْاَ

هو وَ ْتُمْ هؤلاءِ تُدْعَونَّْ قِتُنْفُُِوا َى سَبيّلِ اقلَُِّّ ََمِنْكُمْ مَنْ يَبَْْلَُ 

))صذلّى اه علّيّذُ   يَبَْْلْ ََوِ َمو يَبَْْلُ عَنْ  َفْسُِِ... سورِ محمد وَ مَنْ

اقَِينَ يَبَْْلُّونَّ نِمذو آتذوه م  اقلّّذُ  مِذنْ      . وَ لايَحْسَبَن83َ َ آيُوآقُ((

سَذيّ طَوَقُونَّ نِمذو نَْلُِّذوا نِذُِ      َضَْلُِِّ ه وَ خَيََّْاً قهَ مَْ نِلْ ه ذوَ شَذَل قهَ ذمْ   

 .110عممان، آيه  سوره آلاقُِْيّومَةِ...  يَوْاَ

سووره  ديكُمْ اِقىَ اقتهَْلُّكَذةِ...  وَ اَ ْفُُِوا َى سَبيّلِ اقلُِّّ وَ لاتُلُُّْوا نِوَيْ.  2

 .195بقمه، آيه 
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ــ    ــک  از جم ــطلاح متش ــروت در اص آورى  و

به آنهـا ارزش اعتبـارى داده   اجسامى است که انسان 

است، به نحوى که اگر آن ارزش اعتبـارى را حـذف   

کنیم. به عنوان وروت براى انسان شمرده نخواهد شد. 

ــه، فــرش، ماشــین و...   ــین، آه، خان ــره، زم  ــلا، نق

جماداتى هستند که شخص پس از کسب آنهـا، خـود   

نامد. رابطه بین او و این اجسـام یـ     را وروتمند مى

ارزش اعتبارى است. اگـر آنهـا را در جهـت     رابطه و

امور معنـوى بکـار گیـرد و امکانـات ارتقـاء علمـى،       

ــا،     ــراهم آورد، در اینج ــس را ف ــال نف ــى و کم تربیت

اى فوق رابطه اوّل بین او و وـروت بـه وجـود     رابطه

آید و آن ارزش و رابطه معنوى، انسانى و واقعـى   مى

لاقـى  اى کـه داراى ارزش اخ  رابطـه  ؛با وروت اسـت 



 11 / دوره هشتم، شماره بیستم
 

مثبت است. اینـان بـا ایـن رابطـه، بهشـت را کسـب       

و چنانچه به صرف داشـتن اکتفـاء کنـد نـه      7کنند مى

به مصرف برساند و نه به دیگران انفاق کند و یا خود 

اى منفـى   در راه  یر مشروع به مصرف برساند، رابطه

از نظر معنوى با وروت برقرار کرده و چنین فردى بـه  

امـام   0.وروت او وبال اوستشود. و  جهنم واص  مى

شَرُ ال مالِ ما لَم  یَن فَـق  فـى   فرمود:  ))علیه السلام((على

بـدترین وـروت آن    ؛9سبی  اللّهِ مِن هُ وَ لَـم  تُـؤَدَ زَکاتُـه   

                                                 

وَ اقَِينَ صَبََو ا انْتِغوءَ وَجُِْ رَنهِِمْ وَ وَقومو ا اقصّثَةَ وَ اَ ْفَُُذوا مِمِذو   .  1

رَزَقْنوه مْ سَِّاً وَ عثَ يَّةً وَ يَدْروَُونَّ نِوقْحَسَنَةَ اقَسِيِّئَةََ اُوقئكَ قهَ مْ ع ُْبَى 

 .55 - 54... سوره رعد، آيات  نّو   عَدنّ يَدْخُلُّوَ َهواقدِارَِ جَ

، 5؛ شمح غمر، ج اَقْمولُ وَنولٌ علَّى صوحِبُِِ الاّ مو قدََاَ مِنُْ .  5

 .90ص

 .5617، ش 165، ص 4همان، ج .  7
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اســت کــه چیــزى از آن در راه خــدا انفــاق نشــود و 

 زکات  ادا نگردد.

ــه((پیــامبر گرامــى اسلام  ))صــلى الله علیــه وآل

مـا   7؛ب عثَ لجم  المال و لکن بُعِث نا زِن فاقِـهِ لم نُفرمود: 

ایـم بلکـه بـراى انفـاق مـال       براى جم  وروت نیامده

  ایم. برانگیخته شده

 گروهى كه توانايى آموزش دادن را دارند

گروهى که از ارکان اصلى تعلیم و تربیـت در جامعـه   

باشند، گروهى هستند که توانایى آموزش مسـائ    مى

ــى و تربی ــد.   تعلیم ــف دارن ــطوح مختل ــى را در س ت

مسؤولیتّ و وظیفه این گـروه کـه رابطـه مسـتقیم بـا      

متعلمّان دارد، بسیار سنگین و در عین حال از لطافت 
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و ظرافت خاصى برخوردار است. گروه آموزشى کـه  

تحت عنوان معلّم، اسـتاد، مـدرّ  بـه انجـام وظیفـه      

اشتغال دارند، ی  جهت مشترک دارند و ی  جهـت  

جهت مشترک این است که  ؛در افراد آن هستممتاز 

تمام آنها باید از تقواى الهى، آداه انسانى و تهـذیب  

نفس برخوردار باشند و جهت امتیاز این است که هر 

کدام معلّم و استاد یا مدرّ  و مربىّ در علم و دانـ   

خاصى است، و وظیفه او در این مورد این اسـت کـه   

اج  به این گـروه  خوه بفهمد و خوه تفهیم کند. ر

و وظیفه آنها در قسـمت تعلـیم و تربیـت و مدرسـه     

 ایم. مطالبى را نگاشته



 وظیفه همگانی تعلیم و تربیت / 64
 

 گروهى كه بايد بياموزند

آنانى که نفسشان براى آموختن آمـاده اسـت، وظیفـه    

اى  دارند با ظهور فعلى استعداد علمى خود در رشـته 

از علوم، به نیاز خود و جامعه پاسخ دهند. وظایفى که 

ر قبال معلّم و اجتماع دارنـد، در قسـمت   این گروه د

 ایم. تعلیم و تربیت و مدرسه مطالبى را بیان داشته

هـر قشـرى در جامعـه در امـر      خلاصه این که:

 داشـته  شـرکت  باید مثبت اى تعلیم و تربیت به گونه

 را انسـان  مهم، امر این از گیرى کناره و  فلت. باشند

 از و ددا خواهـد  قـرار  الرعـاع  همـج  گروه ردیف در

 امیـد  بـه . سـاخت  خواهد برخوردار آنها هاى ویژگى

 انشاءالله   .یابد تحقق همگانى شرکت این که روزى

 


